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 ار سرلگفت یاد نظریۀ کنشبن بري تعلیمي گلستان مضمونهایل تحل
 

 سید مرتضي میرهاشميدکتر 
 خوارزمیدانشگاه استاد زبان و ادبیات فارسی 
 ناصرقلي سارليدکتر 

 خوارزمیدانشگاه زبان و ادبیات فارسی  دانشیار
 *تاج ارجمند اینالو زرین

 چکیده
 با و سرل گفتار کنش نظریۀ بر بنیاد سعدی گلستان کتاب تعلیمی مضمونهای مقاله این در

 مضمونها این کارایی اثبات برای زبانشناختی دلایل و محتوا تحلیل و آماری روش از استفاده
 تحت دامنۀ در و استخراج هفتم و پنجم باب مضمونهای ابتدا تحلیل، برای. شود کاویده می

 و جمله ساختار وجه، ،(کنشی افعال) واژگان زبانی، معنایی نقشهای نوع مضمون، هر پوشش
 کنشهای از ها گزاره مستقیم گفتاری کنشهای ترتیب، بدین  تا گرفت قرار بررسی مورد آن بافت

 است گرفته صورت سرل گفتار کنش نظریۀ بر مبتنی ها داده تحلیل. شود بازشناخته غیرمستقیم
 از و مضمون هر بافت نیز و معنایی و زبانی ویژگیهای با کنشها متقابل روابط سویی از آن در و

 با مطابق تعلیمی نوع در هاکنش از متناسب گیری بهره در سعدی ردازیپ سخن شیوۀ دیگر، سوی
 گفتاری کنشهای هرگاه پژوهش، های یافته است. مطابق بوده خاص توجه مورد سخن موضوع

 باب در شود، محاسبه نیز شود می استنباط بافت، کارکرد از طریق که کنشهایی یعنی غیرمستقیم،
 دارد زبانی های گزاره در را کاربرد بیشترین عاطفی و ظهاریا ترغیبی، کنشهای ترتیب به هفتم

 نقشهای بیشترین پنجم، باب در. است انتظار قابل ای نتیجه کتاب، بودن تعلیمی  به توجه با که
 محاسبۀ عدم صورت در و است ترغیبی سپس و عاطفی اظهاری، ترتیب به زبانی های گزاره

 این موضوع و عنوان به توجه با. کند نمی تغییر اوانیهافر ترتیب نیز ترغیبی غیرمستقیم کنشهای
 و عاطفی کنشهای به بیشتر کارکردها فراوانی که است طبیعی ،(جوانی و عشق در) باب

 .ترغیبی تا است عاطفی بیشتر نیز باب این غیرمستقیم کنشهای. باشد اظهاری مربوط

 سعدی تعلیمی، نوع گفتار، کنش سعدی، گلستان: ها کلیدواژه

                                                 
 20/2/1397تاریخ پذیرش مقاله:           21/128/1396مقاله: تاریخ دریافت 

 زبان و ادبیات فارسی دانشگاه خوارزمیدانشجوی دکتری  *
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 . مقدمه1
ی افقهای، ابزارهای زبانشناختو  روشهابا  بررسی چگونگی آفرینش ادبیامروزه، 

ی با روشن ساختن برخی زبانشناختی لهایتحلجدیدی در مطالعات ادبی گشوده است. 
ی، زبانشناسی برآمده از ها هینظرزوایای پنهان آثار ادبی، مددکار پژوهشگر ادبی است. 

نو به چیستی زبان و سازوکارهای آن است در تحلیل اثر ادبی ی ها نگاهکه خود حاصل 
ی مرتبط با زبان، که پایی استوار ها هینظر جمله ازاست.   دادهنیز کارایی خود را نشان 

 کنش گفتار اشاره کرد. نظریۀبه  توان یمدر فلسفه دارد، 
ل کاربست هنوز در حا 1ی، نظریۀ کنش گفتارزبانشناختی ها هینظرهمانند بسیاری از 

ی مختلفی از آموزش زبان گرفته تا علوم ها حوزهو متون مختلف است و در  زبانهادر 
ی ادبی پژوهشهاسیاسی و اقتصاد و حتی علوم رایانه کاربرد تحلیلی یافته است. در 

ی گفتاری هاکنشسرل از انواع  جامعتری بند طبقهی اولیۀ آستین و سپس بند طبقه ژهیبو
چارچوب نظری  عنوان بهنظریۀ کنش گفتاری مورد توجه بوده و  از همان آغاز معرفی

 در تحلیل متون به کار رفته است.
ی گفتاری در موضوعات مختلف تعلیمی هاکنش مقاله این است که پرسش اصلی

رود و چه روابط متقابلی با ویژگیهای  گلستان سعدی با چه کمیت و کیفیتی به کار می
ی و گفتمانی متن دارد و چگونه در تمهید مقدمات ابلاغ زبانی، دستوری، معنایی، بافت

 کند. پیام تعلیمی متن، ایفای نقش می
رو همواره  های زبانشناختی، همواره در مقام کاربست نارساییهایی دارد و ازاین نظریه

است تا برای تحلیل متنهای مختلف از زبانهای گوناگون   درحال گسترش و دگرگونی
نارساییهای احتمالی و نیز فراهم آوردن زمینۀ بازنگری و بازبینی در روایی یابد. یافتن 

هایی است که بر این قبیل پژوهشها مترتب است  های زبانشناختی از جمله بهره نظریه
بویژه اینکه موضوع پژوهش، اثر شاعر و سخنوری چون سعدی است که سخنش از 

 رود. های ادبی و زبانی فراتر می چارچوب نظریه

 ۀ پژوهشپیشین
نظریۀ کنش گفتاری در میان انواع آثار ادبی، بیشتر در تحلیل داستان کاربرد یافته است؛ 

های گفتاری و جهانهای داستانی پرداخته است  ای به ارتباط کنش ازجمله، پاول در مقاله
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(Pavel, 1981 .)بنیاد  ای کوتاه اما پربار، چگونگی تحلیل داستان را بر نیشیک در مقاله
 (.Nischik, 1993ۀ کنش گفتاری تبیین کرده است )نظری

ای  رشته ویژگی عمدۀ پژوهشهای غربی مبتنی بر نظریۀ کنش گفتار، رویکرد میان
آنها، پرداختن به جزئیات فراوان و توجه به ظرفیتهای کاربردی این نظریه است. البته 

ظریۀ اصلی و شود نیز تاب ن متنهایی که در این پژوهشها برای تحلیل برگزیده می
 های موسّع بعدی را دارد. نسخه
کاربست نظریۀ کنش گفتار در زبان فارسی و نیز برخی متون دینی، موضوع چند  

بررسی »نامۀ خود به  در پایان (1392)کار پژوهشی بوده است؛ از جمله، مهدی عباسی 
« تینام قرآن کریم براساس نظریۀ سرل و آس ی گفتاری در ترجمۀ آیات جزء سیهاکنش

 پرداخته است.
ی گفتاری هابررسی کنش»نامۀ خود با عنوان  در پایان (1392)مهدی صفری دهکردی 

که  گیرد نتیجه میچنین ، «در شعر حجم، مطالعۀ موردی آثار یدالله روحانی
منظوری جان آستین در تمامی  کنشهایانواع  همچنینگانه،  بندیهای دوگانه و سه تقسیم
قابل تحلیل معناشناختی  ،و اشعار در این چارچوب ،بل کشف، قامورد بررسی اشعار
 است.

ارشد خود به بررسی زبانشناختی کنش  نامۀ کارشناسی در پایان (1389)منتظری 
 آموزان ایرانی پرداخته است. گفتاری تحسین میان زبان

بررسی کنشهای گفتاری مولوی در »نامۀ خود با عنوان  در پایان (1390)ژاله بختیاری 
بندی و تحلیل کنشهای گفتاری در دفتر اول و  به شناسایی، طبقه« فتر اول و دوم مثنوید

 مثنوی معنوی بویژه در عمل روایت پرداخته است. دوم
شناختی  بررسی سبک»نامۀ خود تحت عنوان  در پایان (1393) پور زهرابیگم محسنی 

نقش آنها در ایجاد سبک ی گفتاری و هاودمنه براساس نوع کنش عبارتهای فعلی در کلیله
ودمنه، کارکرد این نظریه را با  با تطبیق این نظریه در مورد عبارات فعلی متنی کلیله« فنی

انواع کنشها در عبارات فعلی مورد توجه قرار داده و نقش آنها را در ایجاد سبک بررسی 
 نموده است.

 از« فی السکباج»ی گفتاری مقامۀ هاکنش( 1391) آبادی و دیگران فائزه عرب یوسف
 همدانی الزمان از مقامات بدیع« المضیریه»مقامات حمیدی را با کنشهای گفتاری مقامۀ 
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 اند. مقایسه کرده 
ویژگی مشترک اغلب این پژوهشها این است که صرفاً به توصیف و ارائۀ آمار و 

باط آن ، و از عرضۀ تحلیل جامعی در باب کاربرد این کنشها و نیز ارت بسامد بسنده کرده
حال نظریۀ کنش گفتار تاکنون  اند؛ با این با موقعیت، بافت و دیگر عوامل مرتبط تن زده

ی آن با مضمونهای تعلیمی هادر تحلیل نوع ادبی تعلیمی و به شکل خاص تطبیق کنش
 کتاب گلستان به کار نرفته است.

 شناسي روش
نظریۀ کنش گفتار و  بنیاد روش این پژوهش، تحلیل محتوای کیفی است و تحلیلها بر

های  حال در تحلیلها از داده استوار است؛ با این م(  1969) 2بندی پنجگانه سرل طبقه
 آماری نیز برای مقایسه استفاده شده است.

یا به تعبیر دقیقتر، مضمون تعلیمی « مضمون»محتوا در این پژوهش،  واحد تحلیل
 است. 

 بندمعنای خاصی است که از یک کلمه یا جمله یا  ،منظور از مضمون در این نوشته              
چون  کند؛ نمیفضای خاص و مشخصی را اشغال  مضمونها. این شود میمستفاد 

یک جمله ممکن است چند مضمون داشته باشد و یا چند پاراگراف متن، ممکن 
 : ص ؟(.1388)یوسف زاده و معروفی،  است فقط یک مضمون داشته باشد

با ویژگیهای زبانی، دستوری، معنایی، بافتی و گفتمانی متن مضمون، طبق تعریف 
ارتباط متقابل دارد؛ اما تعدادی از این ویژگیها با مضمونها از سویی و کنشهای گفتاری 
از سوی دیگر رابطۀ معنادارتری دارد. این ویژگیها، بستر کنشهای گفتاری هستند و بروز 

و کیفیت حضور متفاوتی در متن دارد و  مضمونها به آنها بازبسته است. از حیث کمیت
ای دو باب مختلف  ای مقایسه رو به شیوه این، خود با موضوع سخن نسبت دارد. ازاین

از کتاب گلستان برای تحلیل در نظر گرفته شد تا تأثیر متغیر موضوع در بسامد انواع 
 ود.بندی زبانی و گفتمانی مضمونهای تعلیمی نمایان ش ی گفتاری و صورتهاکنش

 توان ی گفتاری میهااز میان مهمترین عناصر زبانی و ادبی مرتبط با مضمون و کنش
 به ژانر )نوع( ادبی، بافت، زمینه، عاملان و شیوۀ سخن و ویژگیهای دستوری مانند وجه

 اشاره کرد. 
 کنشهای  گیری مضمون و نسبتی که با شکل تناسب نقشی که در عناصر به هریک از این
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رو، اشارۀ مختصری  رود و ازاین ، جزو متغیرهای این پژوهش به شمار میگفتاری دارد
به چیستی آنها و مهمترین وجوه ارتباطشان با موضوع اصلی پژوهش، ضروری 

 نماید. می

 نوع ادبي تعلیمي
 برای علمی و اخلاقی ۀدست دو داند و هدف شعر تعلیمی را آموختن می کدکنی شفیعی

 بین گونۀ تعلیمی آوردن ضمن فرشیدورد .(118: 1352کدکنی،  ی)شفیعشمرد  برمی گونه  این
 مذهبی، اخلاقی، چون انواعی و داند می آموزش و تعلیم را آن هدف دیگر، های گونه

 (.1-72: 1373)فرشیدورد، شمرد  برمی آن برای علمی و فلسفی سیاسی،
 اخلاقی، ائلمس که داند می دانشی ار تعلیمی ادب ادبی، انواع کتاب در نیز شمیسا

 تعلیمی یا آثار اینمعتقد است که  و کند می عرضه ادبی شکل به را فلسفی و مذهبی
در هر حال، مطابق نظر  (.8-247: 1373)شمیسا،  تخیل با همراه تعلیم یا است صرف

 :است رفته کار به عام و خاص معنای دو به مشهور، ادب تعلیمی
 به که است ییهادستورالعمل املش خود خاص معنای در تعلیمی ادبیات الف( 

 نیز فارسی زبان در ادبیات نوع اینرد. دا اختصاص خاص هنر یا فن یک آموزش
 در میسری دانشنامۀ و لغت در فراهی ابونصر از الصبیان نصاب جمله از ؛دارد هایی نمونه

 (.377: 1380 فسایی، رستگار) طب و داروشناسی
 مسائل آن موضوع که شود می گفته ریآثا به عام معنای در این نوع ادبی ب(
 وقتی امروزه و مانند آن است. حکمت اندرز، و پند اجتماعی، مذهبی، عرفانی، اخلاقی،

: 1385داد، )است  عام معنای در تعلیمی ادبیات منظورگویند،  می سخن تعلیمی ادبیات از
 (.179: 1385میرصادقی،  ؛20

 :است مربوط اجتماعی و فردی بخش دو در اخلاقی مسائل به این نوع از ادبیات
 ارائه فردی زندگی به مربوطهایی  آموزه اصولاً ،فردیۀ اخلاق حیط در الف(

 پیامهایی چنینگویی. منبع  زیادهاز  نهییا  روزه و نماز به ترغیب مانند اموری ؛شود می
 حدیث و دیگر متون دینی است.و  قرآن ما، ادبیات در

فراتر از حوزۀ فردی که رفتار بینافردی را در  ی استاخلاق اجتماعی، ویژگیهای ب(
 شود. گیرد و شامل موضوعاتی چون دروغگویی و غیبت می بر می
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تر از سطح شاعر یا نویسنده  سطح یا پایین اگر مخاطب در ادب تعلیمی اخلاقی هم
 مخاطب سوی به جملات پیام جهتگیری یعنیباشد، اصولاً خطاب، مستقیم خواهد بود؛ 

 . در آثاری که محتوای اخلاقی دارد، فنون بلاغی کاربرد زیادی ندارد واست یبیترغ و
یا  شاعر مخاطبکاهد. هرگاه مرتبۀ  می را پردازی خیال ، دامنۀفکر و اندیشهۀ غلب اصولاً

 در زند. نمی دست تعلیم و پند بهم مستقی شکل به شاعر ،او باشد ۀمرتب از بالاتر نویسنده
 را آن لاینز که چیزی است؛ 3اظهاری و موضوع سوی  به جملات جهتگیری ،موارد این

های غیرمستقیم  گونه گزاره این (.1-36: 1390)صفوی، نامد میبیانی  بولر، و 4توصیفی
. ترغیبی است عبارات، آن غرض ثانوی ۀ پنهان ولای صورترساتر است و در این 

گاه نیز کند و  استفاده نمیدرواقع، مؤلف برای رعایت آداب اجتماعی از پیام مستقیم 
برای  نویسنده اما ؛تر باشد مخاطب حکایت از طبقۀ اجتماعی پایین است ممکن

به مراتب از نوع  هاتعلیم گونه اینتأثیر ، شکل ترغیبی پیام استفاده نکند تأثیرگذاری از
هنگام استفاده از پوشش حکایت برای انتقال ادب تعلیمی،  و اصولاً مستقیم بیشتر است

 بلاغی را بر ۀبهره ببرد و فضای عاطفی و شیو صور خیال نیز بهترتواند از  می نویسنده
تعلیمی  های نمونهسبب تأثیرگذاری این  امر همین .مسلط کندنوشتار  کلیعرصۀ 

.   باشد، نفوذ و تأثیرگذاری آن بیشتر خواهد بودپنهانتر هرچه پیام  موارد،در این  شود. می
کاربرد  ،ع دوم یعنی ادب تعلیمی برای آموزش اخلاق اجتماعیدر ادبیات فارسی، نو

بسیار بارز این نوع ادبی  دینی در تأثیر متونتر است.  بیشتری داشته و بارزتر و برجسته
 .است

 نظریۀ کنش گفتار
زبانشناختی/ فلسفی، که بر پایۀ آن متون مختلف از جمله متون ادبی  های یکی از نظریه

گیرد، نظریۀ کنش گفتار است. این نظریه را نخست، جان  رار میوتحلیل ق مورد تجزیه
آستین نشان داد که نقش اصلی  مطرح کرد. ، یکی از فیلسوفان مکتب آکسفورد،5آستین 

 توان انجام زبان فقط حکایتگری واقعیت نیست، بلکه با زبان، افعال گوناگون بسیاری می
 (.Austin, 1962)داد  

توانیم با کلمات  با تحلیل انواع مختلف کارهایی که می نظریۀ زبانی کنش گفتار 
برابر است و گوینده با « کنش» با« گفتن»انجام بدهیم، سروکار دارد. در چنین مواردی، 

نامد و  می« کنش»دهد. آستین این فعلها را  ها کاری انجام می به زبان آوردن برخی جمله
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داند.  دهند، متفاوت می یرکنشی انتقال میصورت غ آنها را از فعلهایی که اطلاعات را به 
 (.10: 1373پور،  )لطفی افعال کنشی صدق و کذب ندارد

 «اظهارات اخباری»( 2و  «اظهارات کنشی»( 1 ها را به دو گونۀ آستین ابتدا گزاره
یی انجام هااظهارات اخباری نیز، کنش سپس متوجه شد که در برخی تقسیم کرد.

 دهیم. می
 کنش و 7منظوری کنش ،6بیانی از: کنش عبارت است هاکنش انواع آستین، نظریۀ در
 منظوری یا کنش دارد. مصداق و معنا که است عبارتهایی بیانی، اظهار کنش 8تأثیری

 جمله صراحت در  به که دارد اشاره جمله آن گفتن از گوینده نیت و قصد غیربیانی به
در  را خاص مقصودی و معنا گفتار، کی بیان از گوینده دیگر، عبارت   به شود؛ نمی بیان
 و دارد دو بستگی هر شنونده، و گوینده به دارد. کنش تأثیری یا کنش پس از بیان، نظر

 گذارد. می خاصی تأثیر در شنونده معنادار کلام درواقع، است. گفتار پیامد یا نتیجه
 (.440: 1383، )پایا نامند می تأثیری کنش را غیربیانی کنش بر شنونده یا مخاطب واکنش

 نامیم. درواقع از نظر آستین در می« گانۀ آستینی سه»این سه کنش را به طور قراردادی، 
بلکه  بگوید؟ خواهد می چه یا گوید می چه گوینده پرسید: صرفاً نباید متن هر تحلیل

 دهد. انجام کاری چه خواهد می گزاره این گفتن با گوینده که شود توجه باید

 الگوی سرل
کند. او کنش گفتار را  کنشی را رد می-های خبری نیز مانند آستین تمایز بین جملهسرل 

( کنش 1 کند: ی گفتار را به پنج دسته تقسیم میهاداند و کنش واحد پایۀ معنی می
 ,Searle) ( کنش اعلامی5 ( کنش عاطفی4( کنش تعهدی 3 ( کنش ترغیبی2اظهاری 

1969: 33). 
 دربارۀ را خود باور گوینده کنش، نوع این وینده درتصریحی: گ ( کنش اظهاری یا1

 گوید می و کند می توصیف را بیرون جهان های پدیده و وقایع و بیان ای قضیه درستی
این کنش، تعهد گوینده را نسبت به صدق  است. چگونه بیرون جهان در امور و وقایع

 در توان می را تهاکارگف از دسته این نمونۀ بارز» دهد. شده نشان می  گزارۀ مطرح
 ای نکته از گیری نتیجه به یا کند می تأکید ای نکته بر که کرد مشاهده گفتارهایی پاره
برخی افعال مرتبط با کنش اظهاری عبارت است از: (. 177: 1383)صفوی، «پردازد می

تأیید کردن، دلیل آوردن، اثبات کردن، معرفی کردن، اعتراض کردن، رها کردن، ابراز »
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بندی کردن،  بیان کردن، پاسخ دادن، تصحیح کردن، دسته بحث کردن، ادعا کردن، کردن،
دفاع کردن، دلیل آوردن، گفتن، گزارش دادن، مطمئن بودن، نسبت دادن و واگذار 

است  عبارت کند، اظهاری را آسانتر می برخی از عبارتهایی که تشخیص کنش»«. کردن
من »، ...«کنم که  من تأیید می»، ...«کنم که  می من اظهار»، «کنم که... من اثبات می»از: 

زرقانی و ) ...«کنم که  من نفی می»و ...« گویم که  من می»، ...«کنم که  تصحیح می
 (. 68: 1391اخلاقی،

کند. هدف  : کنش ترغیبی، خواستها و تمایلات گوینده را بیان می9( کنش ترغیبی2
نده در حالت تکلیف و اجبار برای آن، ترغیب مخاطب برای کاری و قراردادن شنو

 . (Yule, 1996: 54) خواهد شنونده کاری را انجام دهد عملی است؛ یعنی گوینده می

توان در پرسشها و درخواستها مشاهده کرد. برخی  نمونۀ بارز کنش ترغیبی را می              
، خواستن، توانستن، بایستن»افعال مرتبط با کنش ترغیبی عبارت است از: 

کردن،  کردن، بازخواست دادن، سؤال کردن، اجازه بودن، دستوردادن، دعوت لازم
کردن، توضیح خواستن، تقاضاکردن، درخواست اثبات کردن، توصیه  درخواست

کردن، پیشنهاد کردن، القا کردن، هشداردادن، به مبارزه طلبیدن، تکرار کردن، دوباره 
ر دادن، اعلان نیاز کردن، شرط گذاشتن، راه انداختن، اصرار و پافشاری کردن، اخطا

برخی عبارتهای هماهنگ با کنش ترغیبی «. نصیحت کردن، التماس و تمناکردن
من »، ...«کنم که  من پیشنهاد می»، ...«کنم که  من نصیحت می»عبارت است از: 

 (.68: 1391زرقانی و اخلاقی،)...  دهم که من هشدار می»، «کنم که ... توصیه می
 از جهت معنایی «فعل قول دادن و تعهد کردن»: در کنش تعهدی 10تعهدی ( کنش3

)لاینز، جان: سازد.  با هم رابطۀ خاصی دارد و هر دو گوینده را به یک کار معین ملزم می

متعهد کردن گوینده برای عملی در آینده مطرح است. گوینده با  در این کنش،(. 1383
شود در آینده کاری را انجام  ر این، متعهد میقول دادن، سوگند خوردن و رفتاری نظی

 دهد.
ای  مفهوم فعل گفتاری در کنش تعهدی شامل انجام ندادن افعال و انجام دادن سلسله             

واحوال نیز بشود؛ ممکن است وعده  شود و ممکن است شامل اوضاع از افعال می
زهایی را مکرر یا دهم که چیزی را انجام ندهم و ممکن است وعده دهم که چی

واحوال خاصی باشم یا  درپی انجام دهم و ممکن است وعده دهم که در اوضاع پی
 (Searle,1969:173).باقی بمانم 
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گوینده موضع ذهنی خود را دربارۀ واقعیت »احساسی  در کنش: 11کنش عاطفي( 4
افعالی »ری، ی گفتاهامنظور از این نوع کنش(. 67: 1386البرزی، ) «آورد خاصی بر زبان می

 .(Searle,1969:34)« است  است که نمایانگر نگرشها و رفتارهای اجتماعی
کنشهای متعارف خوشامدگویی، خداحافظی کردن، تشکر کردن، دلداری دادن،              

احساسی  تحسین و تعریف کردن، تبریک گفتن، عذرخواهی کردن و ... در مقولۀ
مانند سلام، خداحافظ، تا بعد،  وزمرۀ سادهگفتارهای ر جای دارد، همچنین پاره

خیر، تبریک، متأسفم و غیره، کنشهای گفتاری احساسی  به شب تشکر، نوش جان،
 .(96: 1386)البرزی،  کند جتماعی یا تماس را برقرار میاست. این کنشها رابطۀ ا

 واقعی تغییرات اعلامهایش در جهان با : گوینده در این نوع کنش12کنش اعلامي( 5
البته صرِف  .دارد و جهان زبان بین انطباقی وجه دو همزمان این کنش، کند. می ایجاد

منزلۀ انجام دادن کنش اعلامی نیست، بلکه مقدمات و تمهیداتی  بیان شرایط تازه به 
برای تحقّق آن لازم است؛ از جمله اینکه گوینده قدرت و صلاحیت بیان شرایط جدید 

آغاز کردن کار، پایان دادن »ط با کنش اعلامی عبارت است از: را داشته باشد. افعال مرتب
من »عبارتهایی چون «. کار، انتصاب کردن، به کار گماردن، عقد قرارداد کردن، نامگذاری

 کند. تشخیص این کنش را آسانتر می...« شوم که  من متعهد می»، «...کنم که  اعلام می
 ه معنای فعلها با توجه به بافت است؛در نظریۀ کنش گفتار سرل، توجّه ب اساس کار

 ( واژگانی1زیرا برخی فعلها معناهای متفاوت دارد. برای تعیین کنش گفتار از سه شیوۀ 
 شود. ( بافت جمله استفاده می3( ساختار جمله و 2 )از طریق افعال کنشی(

. سرل میان نامند می« گانۀ سرل پنج»طور قراردادی  بندی سرل را به کنشهای پنجگانه در طبقه
او  (.Searle ,1969:  30)کاربرد مستقیم و غیرمستقیم کنشها نیز تمایزی قائل شده است 

 ( ساختار3 پرسشی ( ساختار2( ساختار خبری 1را در سه نوع ساختار اصلی  جملات
شود که عبارت  دهد؛ سپس برای جمله، سه نوع کارکرد قائل می امری/ طلبی جای می

کارکرد امر/ طلب. او در نهایت ( 3کارکرد پرسش ( 2صیف/ بیان کارکرد تو( 1است از: 
، کارکرد «خبری»ای از ساختار  گیرد که هرگاه مقصود گوینده اینگونه نتیجه می

و از ساختار « پرسشی»، کارکرد «پرسشی» باشد و از ساختار« توصیفی/ بیانی»
رو هستیم. هرگاه این  با کنش گفتاری مستقیم، روبه« امر و طلب»، کارکرد «امری/طلبی»

کند که درک  نسبت به هم بخورد با کنشهای گفتاری غیرمستقیم مواجهیم. سرل بیان می
کنش مستقیم از کنش غیرمستقیم بر بافت موقعیتی مبتنی است و از طریق دانش 
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شدنی نیست. بنابراین سرل، اظهارات زبانی را به پنج گروه تقسیم، و  زبانی تعیین درون
کند. علاوه بر آن، میان کنشهای گفتاری مستقیم و  م ویژگیهایی ذکر میبرای هرکدا

 گذارد. غیرمستقیم فرق می
وجه آن در تشخیص  به دلیل اهمیت بافت زبانی و موقعیتی، ساختار جمله و

اختصار این  کارکردهای غیرمستقیم براساس نظریۀ کنش گفتار سرل، لازم است به
 مفاهیم در اینجا معرّفی شود.

 فتبا
مخاطب در تشخیص و شرایط و  (موقعیتیغیرزبانی )بافت زبانی و  ،در نظریۀ سرل
غیرمستقیم اهمیت بسیار دارد. در زبانشناسی نقشگرا « گفتاری یکنشها»تحلیل مفهوم 

مطالعۀ معنی بدون در نظر گرفتن محیطی که کلام در آن آفریده شده ناممکن فرض 
تعریف  لاینز به باورشود.  یفت بافت محقق مزیرا درک کلیت متن با دریا ؛شده است

پیرامتنی مؤثر در پیوستگی،  ویژگیهای بافت باید آنقدر جامع باشد که شامل تمام
رو، دو نوع بافت را باید از هم  ینازا. (352: 1383)لاینز، باشد استحکام و هماهنگی متن 

 بازشناخت:
و ویژگیهای متن مانند همۀ اطلاعاتی که در چهارچوب زبان است  :بافت زباني

 های زبانی لازم هایی که برای تفسیر دیگر سازه فرم، صداها، واژگان، عبارتها و جمله
بافت زبانی به کلمه یا عبارت، . ( 22: 1389)وردانک، شود یمنامیده  است، بافت زبانی

 .(30: 1388)العموش، برد  و ابهام را از بین میبخشد  یمعنای ویژه م
 بر اثرگذار متنی برون ویژگی بافت موقعیتی هر )بافت موقعیتي(: غیرزباني بافت

 نویسنده بینی پیش مخاطب، نوع متن، تشکیل گیرد. محیط در بر می را متن سبک و زبان
 میزان از او تصور و نویسنده باورهای و ها نگره تشویق یا ترغیب دانش، میزان از

 بافت بررسی. (22-23: 1389ردانک، )واست   بافتی شرایط همه و همه شناخت خواننده،
متن، مستلزم تحلیل آن به همراه بافت زبانی متن است که اشخاص، اشیا، غیرزبانی 

 بافت و زمانی بافت نوع دو به را موقعیتی گیرد. بافت یم بر را در ... زمان، مکان و
 اند. کرده تقسیم مکانی
 زمان بتوان شاید کنیم، می تصور یمکان هایموقعیت حسب  به را زمان ما اینکه اعتبار به
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های متن با مختصات مکانی، تفسیر و فهمیده  اشارهدانست.  مکان از ای استعاره را
 زدایی بافت دچار شود، خارج خود مکانی و زمانی بافت بیشتر از هر چه . متنشود می
 باشد، رهاتر دو این از متنی هرچه کند. اشاره مکانی و هر زمان به تواند می و شود می

 (.194 -197: 1389 )ساسانی، است تر ادبی یا تر هنری
با متن  ای گونه  به که اند دانسته زبانی برون عوامل تمام را موقعیت حسن، و هلیدی

برای « نقش» رابطه دارد و سپس برای اینکه تعریفی سازگار با نظام زبان بدهند از مفهوم
 (Halliday and Hassan, 1976:21).اند  بیان آن بهره گرفته

موقعیت  عاملسخن را سه  ۀفحوا یا عاملان سخن و شیو )زمینۀ( سخن، ها گسترۀنآ
 :اند کنندۀ بافت موقعیت دانسته و نیز توصیف

درواقع، موقعیت، کلی . دادن است اشاره دارد  به آنچه در حال رخ سخن ۀزمین .1
 .است مل مربوطعاموضوع و هدف متن به این  .شود است که متن در آن مطرح می

افتد و طرفین گفتگو به چه کاری مشغولند در این بخش  میی چه اتفاق مانند ییپرسشها
کنش معنادار اجتماعی است و تمام عناصر صحنۀ وقوع را  ،سخنۀ زمینشود.  یمطرح م

به ، مند بین زمینۀ سخن و شیوۀ تجربی زبان وجود دارد نوعی ارتباط نظام. گیرد بر می در
 .دشو طریق کارکرد بینافردی بیان می زمینه از ،دیگر سخن

 در که کند اشخاصی اشاره می یا شخص به این عاملسخن:  عاملان یا فحوا .2
ارتباطهای نقشی میان  و اجتماعی جایگاه همچنین و هستند متن نقش در ایفای حال

 گزینۀ ز راها معمولاً عاملان .باشد پایدار یا موقت است ممکن اجتماعی ارتباط آنها. نوع
 شوند. مشخص می گفتار کارکرد آن و نقش دستوری مفهوم شخص در

 و مطلب بیان برای شده استفاده  زبانی شیوۀ سخن شامل شیوۀسخن:  شیوة .3
 چه زبان ( است و اینکه...و آموزشی گزارش، رسمی، دوستانه،) بیان همچنین چگونگی

 هر دو است از ترکیبی یا نوشتاری یا اریگفت زبان، آیا اینکه کند؛ از جمله می ایفا نقشی
 ترغیبی، متن آیا شود؟ می استنباط مقولاتی چه متن آن از اینکه و بلاغی زبان شیوۀ نیز و

 اندرزی و ... است؟ تشویقی،

 نمایي وجهمفهوم 
 13نمایی وجه امکانـاتی از حـوزۀ، تعلیمـی مونهایدر تبیین مضگذشته از موارد یادشده 
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و بر  کاهد می تعلیمی سخن از میزان صراحت بیانرنگ  که در عین حفظ رود میکار  به
 افزاید. میتأثیرگذاری آن و همچنین بر سـخن  ملایمت لحن

دستوری است کـه بـر نگـرش و  -معنایی  ای مقولهاز نظر هلیدی، نمایی  وجه
 ،14همچون احتمـال هایی لحاظبه  شده بیان مضموندیـدگاه گوینده نسبت به محتوای 

را بـه اعتبـار  میـزان تعهـد او ترتیـب بدین و  کنـد میدلالت 17و تمایل16، اجبار 15تداول
بـرای وقـوع کنــش مــطرح در آن نـــشان  را گـزاره و یـا نـوع درخـواست وی

را بـه دو شـاخۀ  نمـایی وجـههلیدی  .(Halliday & Matthiessen، 2004: 26)دهد  می
 کنـد. مـی تقسـیم 19همخـوانیو 18سـازی وابسـته
در این شاخه، دو مفهوم وجهی احتمال و تـداول بررسـی  سازي: وابسته نمایي وجه

و درجـات بینابین دو قطـب  استوجـه اخبـاری  ۀویـژاین دو مفهوم،  شـود. مـی
مفاهیم دهد.  میمثبـت و منفـی را در بنـدهـای خبـری، پرسشـی و تعجبـی تشـکیل 

. در دو انتهای پیوستار کند مـییک روی یک پیوسـتار عمـل  هر، تداولاحتمال و 
احتمال، دو درجۀ قطعی مطلق نفی و اثبـات قـرار دارد و فاصـلۀ ایـن دو نقطه را 

. دو سـوی پیوسـتار تـداول، گـاهی و کنـد میدرجات متفاوتی از احتمال اشغال 
: 145)دهـد  مـیزمان را نشـان است و نقاط میانی، بسامد وقوع در مقیاس  ،همیشه

2003 Halliday,.) 

، لزوم و اجبار و تمایـل اسـت. ایـن گروهمفاهیم وجهی این  :همخواني نمایي وجه
. اگر نقش گفتاری مربوط استپیشنهادی و درخواسـتی  به مضمونهایدو مفهـوم 

فتاری ، پیشنهاد باشد، مفهوم وجهی مرتبط با آن، تمایل اسـت و اگر نقش گمضمون
عبارت  به  ت؛زوم و اجبـار اسـل، درخواست باشد، مفهوم وجهی مربوط به آن مضمون

یـا از تمایـل شنونده برای  ، و، گوینده یا تمایل خود را نسبت به کاری ابرازدیگر 
یا اجباری را بر شنونده یـا شخصـی دیگـر تحمیل  کند میدریافت خدمتی پرسش 

که واضع آن شود  به خود یا دیگری یادآور میورتی را و یا لزوم، اجبار و ضر کند می
 استخود او نیست، بلکـه اشـخاص دیگر یا شرایط، قوانین، عرف و واقعیات موجود 

Halliday & Matthiessen, 2004: 147).) 
. دو انتهای پیوستار کند میهر یک از این دو مفهوم نیـز روی یـک پیوسـتار عمل 

دو قطب نفی و اثبات مطلـق در بندهای متضمن درخواست  است که امر و نهیاجبار، 
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. پیوستار تمایل نیز شدت و دهد میاست و نقاط میانی، درجات مختلف اجبـار را نشان 
هم  تواند میاین دو مفهوم وجهی (. 619و  147 ن:)همـا کند میضعف تمایل را بازنمایی 

وجه اخباری که  ای بامضمونهوجه امـری مطـرح شـود و هم در  با مضمونهایدر 
 .درخواسـت و پیشنهاد است آنها  کاربردشناختی/ منظورشناختی نقش گفتاری

 نمایي وجهسازوکارهاي زباني بیان 
که به نظام واژگان  شود بازنمایی می زبانی هایطریق برخی از ابزار مفاهیم وجهی از

ۀ ، استعارنما وجه های با افزوده نمایی وجه. در فارسی، متعلق است دستوری وجه
 .شود میبیان  و در مواردی زمان فعل وجه فعل ،دستوری، افعال کمکی وجهی

از دیدگاه هلیدی، افزوده یکی از عناصر ساختمانی بند است  نما: وجه هاي افزوده
يابـد به جایگاه بینافردی نهاد ارتقا  تواند نمیرا ندارد و  شدن واقعکـه ظرفیـت نهـاد 

Matthiessen & Halliday, 2004:123 )). گروه حرف  صورت به  تواند میفزوده ا
 (.128: 1388)جعفری،  ، گروه قیدی، گـروه اسـمی و بند ظاهر شودای اضافه

دستوری موازی  -معنایی و نظام واژی  های لایهیک از  برای هر نقشگرادر رویکرد 
معنـایی در نظـر  با نقشی خاص، متناسب بـا آن لایـۀ ها افزودهبـا آن، نوع خاصی از 

بیان مفاهیم اظهاری و مفاهیم  ها افزودهگرفتـه شده است. در فرانقش بینافردی، نقش 
مفیـد میـزان تـداول ماننـد همـواره، اغلـب،  های افزودهوجهی احتمال و تداول است. 

، وجه هیچ به، اصلاً، ابداً، مطلقاً، ندرت بهمعمـولاً، همیشه، پیوسته، هرگز، بارها، گاهی، 
مفید احتمال ماننـد احتمـالاً،  های افزودهمنظم و  طور به، گاه به گاهلاینقطـع، موقتاً، 

، فرضاً، تردید بی، شک بیآینه، مسلماً،  احیانـاً، شـاید، یقیناً، مطمئناً، قطعاً، حتماً، لابد، هر
 موارد مشابه است. ، ظاهراً وگمان بی، گویا، گیرم، انگار، اینکه فرض به 

بازنمایی مفاهیم وجهی،  هاییکی دیگر از ابزار :دستوري از نوع بینافردي ةتعاراس
است که یک واحد  این استعارۀ دستوری است. اسـتعارۀ دسـتوری در نظریۀ هلیدی

طریـق یک ساختار یا واحد دستوری معین  از نشـان بـیو  طور معمول به معنایی که 
که در زبان برای  بیان شود د دسـتوری دیگریطریق سـاختار یـا واحـ از شود، میبیان 

   Matthiessen & Halliday, 2004). (636- 626 : است آن وضع و مقرر نشده
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بازنمایی مفاهیم وجهی در زبان  هاییکی دیگر از ابزار :وجهيکمکي  افعال
که نقش آن بازنمایی مفاهیم وجهی در بند است. وجهـی اسـت کمکی فارسی، افعال 

 1386)اخلاقی، هی در فارسی معاصر، شـامل بایستن، شدن و تـــوانستن اسـتافعال وج

بر مفهوم وجهـی احتمـال بـا درجۀ قوی و مفهوم وجهی لزوم و  ،«بایستن»فعل  .(82:
از:  است عبارت «شدن» مفاهیم وجهی فعل. (102و  98 : )همان کند میاجبار دلالت 

اهش مؤدبانه که هر دو از فروع مفهوم احتمـال بـا درجـۀ ضعیف، کسب اجازه و خو
مفـاهیم . (108 - 114:همان)کند  میبیان  را بودن رخداد امکانپذیرو  استوجهی اجبـار 

احتمال با درجۀ ضعیف، کسـب و صـدور از:  است عبارت« توانستن»فعل وجهی 
بودن اجـازه کـه از فـروع مفهوم وجهی اجبار است، تمایل، قدرت، قابلیت و امکانپذیر 

 .(115-124 )همان: رخداد
تواند یکی از ابزارهای بازنمایی زبانی مفاهیم وجهی باشد.  وجه فعل می وجه فعل:

هلیدی وجه را ویژگی بند دانسته است نه ویژگی گروه فعلی؛ چرا که وجه فعل در 
 یابد. انگلیسی در فعل واژگانی تظاهر نمی

ذیل سه توان  میرا  نمایی وجهمقولۀ  وجـه فعـل در زبـان فارسـی و ارتباط آن با  
در بررسی ارتباط وجه فعل با مقولۀ کرد.  بررسی 21، التزامی و امری20قسم وجه اخباری

نه بخش  ؛، مراد از وجه فعل، وجـه فعـل مربـوط بـه بخش اصلی بند استنمایی وجه
 .بنـد نمـای وجـه

دارای وجـه اخبـاری فعل دارای وجه اخباری متعلق به بند  :وجه اخباريالف( 
اسـت و مفهـوم وجهـی مربوط به آن، احتمال است. بدیهی است که این وجه فعلی بر 

 .که از نظر هلیدی، یکی از درجات احتمال است کند نیز دلالت می قطعیت
وجه امـری،  بااست. بند  متعلق وجه امری فعل به وجه بند امری ي:وجه امرب( 

 آنجاتثبیت شده است. از ، ش گفتاری مختص به خودوجوه بند در نق دیگربـیش از 
اغلب درخواست گوینـده از  -وجه امری، بیان درخواست  باکـه نقـش گفتـاری بند 

 نشان بیاجبار در ارتباط است و درواقع صورت  نمایی وجهاسـت بـا نظام  -شـنونده 
 .(69: 1391)مرادی، نمایی اسـت این نوع وجه

بلکه همیشه در  شود؛ نمیوجه التزامی در بند مستقل ظاهر  ابفعل  :وجه التزاميج( 
و بندهای ظاهراً مستقلی که حاوی فعل التزامی  رود میبندهای پیـرو و وابسته به کار 
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 دارد «باید، شاید، کـاش و الهـی»، درواقـع عناصر زبانی مقدر یا صریحی ماننــد است
 .(298: 1373)فرشیدورد، است بندها  اینگونهو در حکم بند پایۀ  رود میکـه بـه تأویل بند 

 .قطعیـت دلالـت دارد ق یا عدممعنایی نامحقّ ویژگیز نظر معنایی، فعل وجه التزامی بر ا
 نما وجهبند از دیگر عناصر  که در صورتی وجه اخباری  بافعل  زمان دستوري:

دستوری  زمانهاینیز  حالتدر همـین  حال با این  دهد؛ میخالی باشد، قطعیت را نشان 
به  دهد؛ میگذشتۀ مطلق، حـال و آینــده، درجـات متفـاوتی از قطــعیت را بــروز 

مضـارع و آینده بر قطعیت  فعلهـایفعل گذشتۀ مطلق بر قطعیت بیشتر و  که طوری  
 کند. میکمتر دلالت 

 بازنمایي مفهوم اجبار هاي شیوهتأثیر بافت بر 
 های گونهبه  رنگـی دارد و بـا توجه به نوع رابطۀ افراداجبار در روابط افراد حضور پر

امری، شکل مستقیم و غیراستعاری بیان  مضمون. شود میمستقیم و غیرمستقیم بیان 
که  رود به کار میدر مواردی . وجه امری این مفهوم است درجـۀ قـوینشانۀ و ، اجبار

أن و جایگاهی برتر نسبت و صـمیمی باشند و یا گوینده، ش همرتبهگوینده و شنونده، 
که  حالتی به شنونده داشته باشد. البته گاهی فعـل امر در مقام خواهش و دعا، یعنی در

که در این صورت،  رود میاز گوینـده دارد نیز به کار  تـر پـایینشنونده جایگـاهی 
 کند اما معمولاً بنا به ملاحظات بافتی از میآهنگ کلام به تعدیل اجبار سـخن کمک 

های غیرمستقیم  جمله رعایت ادب و تأثیرگذاری بر مخاطب و برانگیختن او از شیوه
 (. Halliday & Matthiessen, 2004: 631) شود بیان اجبار، استفاده می

از طریق مضمونهای خبری و « نقش گفتاری طلب و درخواست»شکل استعاری 
کند. این مضمونهای خبری  شود و درجات مختلفی از اجبار را بیان می پرسشی بیان می

است، نقشهای گفتاری فرعی   و پرسشی، که برای بیان وجه امری به استعاره گرفته شده
اخبار از ضرورت و تحذیر را در بر دارد  ترغیب، آرزو، خواهش، کسب اجازه، توصیه،

 .(620-621همان:) است «درخواست»که در محدودۀ گفتاری 
استفاده از کلمات »توان به مواردی چون  اجبار می های غیرمستقیم بیان از دیگر شیوه

عام و مبهم برای اشاره به عنصری که تحت اجبار است، استفاده از ساختهای 
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غیرمخاطب برای اشاره به مخاطبی که مورد امر واقع شده است، اشاره به متعلقات فاعل 
 .(633مان:ه) اشاره کرد...« شناسا به جای اشارۀ مستقیم به خود فاعل معرفه و 

 شیوة تحلیل در این پژوهش
است؛ مضمونهایی که مفهومی تعلیمی را  مضمون واحد مطالعه و تحلیل این پژوهش

 عنوان نمونه به تواند شامل یک یا چند جمله یا بند باشد؛ دهد و این، می آشکارا نشان می
 یک مضمون تعلیمی است: «حکایت ششم باب هفتم»

تربیتش همچنان کن که  ؛را به ادیبى داد و گفت این فرزند توستپادشاهى پسرى              
یکى از فرزندان خویش. ادیب خدمت کرد و متقبلّ شد و سالى چند بر او سعى 

... گفت بر  کرد و به جایى نرسید و پسران ادیب در فضل و بلاغت منتهى شدند
ختلف مرأى خداوند روى زمین پوشیده نماند که تربیت یکسان است و طباع 

 .(157: 1373)سعدی،
بافتی این مضمون  مؤثردر این حکایت وجه غالب فعل، خبری است و از عوامل 

قالب حکایت برای کاستن از شدت تعلیم مستقیم و  استفاده از»به  توان یمتعلیمی 
پیام  بیان غیرمستقیم برای استفاده از تمثیل برای اثبات نهایی، استفاده از اسم نکره

ره کرد. کنش گفتار این حکایت اظهاری از نوع دلیل آوردن و اثبات کردن اشا «تعلیمی
 است.
مضمون حاوی پیام  عنوان  بهبه حکایت هفتم باب هفت  توان یمی دیگر ها نمونهاز 

 تعلیمی اشاره کرد:
که تعلقّ خاطر  یکى را شنیدم از پیران مربّى که مریدى را همى گفت اى پسر چندان              

 .دهِ بودى به مقام از ملائکه درگذشتى زاد به روزىست، اگر به روزىآدمی
 الحــفراموشت نکرد ایزد در آن 

 

 که بودى نطفۀ مدفون و مدهوش 
 

 روانت داد و طبع و عقل و ادراک
 

 و نطق و رأى و فکرت و هوشجمال 
[ 

 فـــده انگشتت مرتّب کرد بر ک
 

 بازویت مرکّب ساخت بر دوش دو 
 

 تـز همّـناچی یا یدارــنکنون پ
 

 که خواهد کردنت روزى فراموش 
 

 (157: 1373)سعدی،                                                                                      
بافتی در  مؤثراز عوامل  است.« خبری» فعلهامضمون تعلیمی، وجه غالب  در این

ی ارزشی اشاره کرد. سعدی مسائل و موضوعات بند مقولهبه  توان یماین حکایت 
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کننده به آنها را  اخلاقی اعم از صفات و رفتارهای گوناگون انسان و یا افراد مبادرت
آنان را با صفاتشان  کند و در نتیجه به جای اشارۀ مستقیم به اشخاص، ارزشگذاری می

گفتار این مضمون دهد. کنش  مورد خطاب قرار می «ای ناچیز همت« »در این حکایت»
 تعلیمی، کنش اظهاری از نوع نفی کردن و اثبات با آوردن دلیل و نمونه است.

 .مضمون تعلیمی دیگری است حکایت دهم باب هفت،
فقیره درویشى، حامله بود. مدت حمل به سر آورده و مر این درویش را همه عمر              

پسرى دهد، جز این خرقه که فرزند نیامده بود. گفت اگر خداى عزّوجلّ مرا 
پوشیده دارم، هرچه ملک من است، ایثار درویشان کنم. اتفاقاً پسر آورد و سفرۀ 
درویشان به موجب شرط بنهاد. پس از چند سالى که از سفر شام بازآمدم به محلتّ 

در  آن دوست برگذشتم و از چگونگى حالش خبر پرسیدم. گفتند به زندان شحنه
کسى گفت پسرش خمر خورده است و عربده کرده است و است. سبب پرسیدم. 

خون کسى ریخته و خود از میان گریخته. پدر را به علتّ او سلسله در ناى است و 
 این بلا را به حاجت از خدای عزّوجلّ خواسته است. بندِ گران بر پاى. گفتم:

 (158: 1373)سعدی،
است. از نظر امکانات  «یخبری و التزام»مضمون تعلیمی وجه غالب فعلها  در این
باید به »بیان این مطلب اشاره کرد که:  توان به استفاده از قالب حکایت برای بافتی می

چرا که در آن حکمتی است که گاه متوجه آن نیستیم؛ یعنی وجه  تقدیر الهی راضی بود؛
خبری برای بیان امر به استعاره گرفته شده است. این مضمون از نظر کنش گفتار 

 .از نوع نقد و اعتراض است «هاریاظ»
مورد مطالعه  مضمون تعلیمی، 58و در باب پنجم  61 بدین ترتیب در باب هفتم

هایی با نقشهای متفاوت و گاه مشترک از دیدگاه سرل بود.  قرار گرفت که شامل گزاره
مضمونها را نیز به نقشهای مورد بررسی  شده از هرگاه کارکردهای بافتی استخراج 

طور که در  نقش استخراج شد. همان  82و در باب پنجم  85 ییم در باب هفتمبیفزا
بخش نظری پژوهش عنوان شد، برای تشخیص کارکردهای غیرمستقیم شاخصهایی 

( ابزار بازنمایی مفاهیم وجهی شامل افزودۀ 1معین شد که در بر گیرندۀ دو بخش 
( بررسی تأثیر بافت بر 2و نما، استعارۀ دستوری، افعال کمکی و وجه فعل بود  وجه

درخواست از طریق پرسش و »غیرمستقیم کردن مفهوم اجبار که شامل مواردی چون 
بوده « بندی ارزشی متنی، کلمات مبهم و مقوله خبر، کارکرد منبع قضاوت، مخاطب درون
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است. سپس با استفاده از برنامۀ اکسل نمودارها رسم شد و فراوانی و درصدها در 
 رفت.جدول قرار گ

کنشهای غیرمستقیم « در تأثیر تربیت»دهد که در باب هفتم با موضوع  نتایج نشان می
بیشتر به کارکرد ترغیبی مربوط است و احتساب و عدم احتساب کارکردهای 

کند. ترتیب فراوانی کنشها در  غیرمستقیم در نتیجۀ نمودارها تأثیری شگرف ایجاد می
 ی است.این باب ترغیبی، اظهاری و سپس عاطف

است، کنشهای غیرمستقیم ترغیبی  «عشق و جوانی» آن موضوع باب پنجم، که در
بیشترین کنشهای غیرمستقیم این باب عاطفی است که  تنها چهار مورد استخراج شد.

 معمولاً برای بیان آنها جملاتی در وجه خبری به استعاره گرفته شده است.
 تهای تعلیمی باب هفتم گلستانتعلیمی حکای مضمونهای هایی از تحلیل نمونه

در حکایت اول باب هفتم، که عاملانش، وزیر، پسر کودن او و مرد دانشمند هستند، 
خبری و در یک  فعلها. وجه غالب ابدی یمی زبانی در قالب کنش اظهاری ظهور ها گزاره

از قالب حکایت به  بافت، توجه به شیوۀ سعدی در استفاده نظر ازجمله، امری است. 
نظور انتقال پیام اخلاقی ضروری است. از طرفی با توجه به وضوح پیام در بخش نظم، م 

افزودن حکایت برای تأکید و مستدل کردن مفاهیم است؛ چرا که هدف سعدی تنها 
ابلاغ معرفت و شناخت نیست بلکه استفاده از ابزارهایی است که به باورپذیرتر شدن 

کاستن تحکم پیام  در خدمتله نکره آوردن نامها و امکاناتی از جم کند یماندیشه کمک 
وجه احتمالی با قاطعیت  نیکوچکترقرار گرفته و سبب شده است که پیام بدون 

 پذیرفته شود.
فعل با وجه امری و در نتیجه، کنش  «وزیر و پسران»در مضمون اول حکایت 

  سنده بهترغیبی است. در بخش دوم برای کاستن بار دستوری و تعلیمی مضمون، نوی
هنر مشخصی باشد بر موضوع  تواند هنرمند یا فرد بی جای تمرکز بر فاعل شناسا، که می

و چرای نتیجۀ حکایت، منبع   چون برای پذیرش بی شود و سخن یعنی هنر متمرکز می
 گیرد. قضاوت و پند، اسم عام حکیم قرار می

هور نقش ترغیبی برای ظ «دست یکی از فضلا زاده به تعلیم ملک»سعدی در حکایت 
کند که مفهوم وجهی احتمال با  استفاده می« بایستن» ها از فعل کمکی زبان در گزاره

زادگان سخن بگوید و دقیقاً  محابای ملک درجۀ قوی به همراه دارد تا از لزوم تعلیم بی
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ایشان باید اندیشیده »های ترغیبی علناً اعلام کند که  در جایی که قرار است با گزاره
کند و با  از فعل غیرشخصی استفاده می« بگویند و حرکات پسندیده انجام بدهندسخن 

کند تا تعادلی در لحن این پیام صریح ایجاد  انتخاب فعل مصدری، نهاد را حذف می
 کند.

 گوید: در بخش بعدی حکایت نیز آنجا که می
 هر که در خردیش ادب نکنند

 

 در بزرگی فـلاح از او برخاسـت 
 

 چنان که خواهی پیچ تر را چوب
 

 نشود خشک جز به آتش راست 
[ 

 (155: 1373)سعدی،                                                                                      
گرچه در یک جمله از وجه امری استفاده شده، سعدی مدبرانه بخش امر را به 

از شدت لحن دستوری آن کاسته است؛ یعنی در  ٌبه تشبیه منتقل کرده و بدین شیوه مشبه
گوید، جمله را در وجه خبری بیان  زاده سخن می جایی که مستقیم دربارۀ تأدیب پادشاه

خواهد فعل با وجه امری  و هنگامی که می کند کند و از این وجه استفادۀ استعاری می می
 برد. به کار می رت ٌبه تشبیه یعنی چوب به کار ببرد، وجه دستوری را برای مشبه

از لزوم جدیت در زمینۀ  (155و  156: 1373)سعدی،«معلّم کتّاب»سعدی در حکایت 
راند. این حکایت از آن دست حکایات گلستان است که در آن نقش  تعلیم سخن می

توان در نظر  ترغیبی زبان در تقدیر قرار گرفته است؛ یعنی دو کنش گفتار برای آن می
جهت توصیف و شرح  ، اظهاری است که درمضمونهاال در گرفت. کنش ظاهری افع

در نهایت برای تثبیت پیام  فضای داستان قرار دارد و کنش امری آن غیرمستقیم است.
شود؛ چراکه صادر شدن پند و اندرز از  دیده ابراز می در اذهان، نتیجه از زبان پیر جهان

ست به لحن سخن صراحت طور مستقیم، که در این حکایت راوی ا  زبان گوینده به
رو در جایگاهی که سخن  سازد. ازاین بخشد و پذیرش آن را برای مخاطب دشوار می می

از طریق نقش گفتاری مستقیم و یا غیرمستقیم باید رنگ تعلیمی داشته باشد، سعدی با 
در عین « دیده ظریف جهان»تغییر گوینده از راوی به اشخاص دیگر و در این حکایت 

 .کاهد بار تحکّمی آن می علیمی و اقتدار سخن ازحفظ جنبۀ ت
ای که وی را نعمت بیکران از ترکۀ عمان به دست  پارسازاده»سعدی در حکایت 

در موارد بیشتری از نقش ترغیبی مستقیم با افعال امری  (156-157: 1373سعدی،)«افتاده
بایی با بحث و زی  کند. منبع قضاوت در این حکایت خود سعدی است. او به استفاده می
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رسد که نصیحت و تعلیم  گفتگو با پارسازاده و رد و بدل کردن دلایل به این نتیجه می
زمانی سودمند است که مخاطب نیز پندپذیر باشد و شاید چون چنین نیست در این 

دهد که  نشان می و این نتیجه است  حکایت افعال بیشتری در وجه امری به کار رفته
پذیرد در نظر گرفته  راحتی پند نمی مقتضای حال مخاطبی را که به سعدی، چه هنرمندانه

 .است

، (157: 1373)سعدی،«سپارد پادشاهی که پسر را برای تأدیب به ادیبی می»در حکایت 
های زبانی نقش اظهاری دارد تا لزوم استعداد ذاتی را با بیان حکایتی  فعل در گزاره

کند تا از تلخی  مهای نکره استفاده میکوتاه توصیف کند. سعدی طبق معمول از نا
پایان با تمثیلی زیبا  بکاهد و در «زاده است استعداد بودن پادشاه بی»سخنش بکاهد که 

 .ادعای خود را اثبات کند
پیر مربی که مریدی را دربارۀ توکل به پروردگار »توجه در حکایت  نکتۀ قابل
است که سعدی برای بیان  دست، این و حکایات بسیاری از این « کند نصیحت می

غیرمستقیم اجبار، گذشته از استفاده از راهکارهای دستوری از امکانات واژگانی زبان 
کند. او مسائل مختلف اخلاقی از جمله اعمال، رفتار  بندی می استفاده، و ارزشها را دسته

که  کند؛ بدین ترتیب و صفات گوناگون انسان و یا افراد واجد آنها را ارزشگذاری می
کند و  بندی می آنها را در بخشهایی که در فرهنگ با ارزش مثبت یا منفی است، طبقه

طور که در بیت آخر این  انگیزد؛ همان  رغبت و یا اکراه مخاطب را نسبت به آنها بر می
دهد و  را مخاطب قرار دهد ویژگی او را مخاطب قرار می« مرید»حکایت به جای اینکه 

 گوید: می
 تـز همّـناچی یا یرداــکنون پن

 

 که خواهد کردنت روزى فراموش 
 

 (157: 1373)سعدی،                                                                                      
در حکایت اعرابی که پسر را دربارۀ لزوم هنرآموزی و همنشینی با نیکان نصیحت 

رو هستیم و در این  و کنش غیرمستقیم امری روبه کند نیز با کنش مستقیم اظهاری می
که سبب  راستا سعدی با تمثیلی زیبا و بیان همنشینی جامۀ )پوشش( کعبه با کعبه

را به ژرفای مفهومی حکایت « با نیکان همنشینی کن» عزتّش شده است، جملۀ
 .(158: 1373)سعدی،کشاند  می
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زبان در کنش ترغیبی  (158: 1373)سعدی،«ماجرای ولادت کژدم»در ابیات پایانی 
یابد؛ زیرا هدف تعلیمی آن هشدار به فرزندان در گرامیداشت اهل خود است  ظهور می

 رود. سعدی صفت و دعای و به همین دلیل فعل آن در وجه امری به کار می
دهد تا از تلخی این اخطار بکاهد و شاید همراه با  را مورد استفاده قرار می« جوانبخت»

به این دلیل که هر کس این پند را آویزۀ گوش نکند،  ظریف به کار ببردآن طنزی 
بندی ارزشی  سعادتمند نخواهد شد. سعدی سپس با کنش غیرمستقیم عاطفی و مقوله

 .کاهد دیگربار از شدت وضوح تعلیم می
های زبانی و  ، گزاره(158: 1373سعدی،)در حکایت درویشی که فقیرۀ وی حامله است

شود که اگر خداوند به او پسری  نش تعهدی یافته است. درویش متعهد میافعال آنها ک
کنش  ای که در بردارد همه را ایثار درویشان کند و ... . در بخش بعد، بدهد جز خرقه

  افعال در جهت نقد فعل افرادی است که به تقدیر الهی راضی نیستند و بدین اظهاری
 .اند به حاجت از پروردگار خواسته بلا را دلیل

نیز از نقش ارتباطی زبان به زیبایی  (159: 1373)سعدی،در پرسش سعدی از بلوغ
بندی کنند؛ امّا در  استفاده شده است تا افعالی با کنش اظهاری، بلوغ را تفسیر و دسته

در بند رضای پروردگار باش که در غیر این »عبارتی با کنش ترغیبی  مضمونهاهمین 
 در تقدیر قرار گرفته است؛« شوی بالغ محسوب نمیصورت در هر سنی که باشی، 

هنر باید که »رو هستیم و در ابیات حکایت  بنابراین باز با کنش غیرمستقیم امری روبه
استفاده شده و فعل، کنش ترغیبی  «باید» از فعل کمکی وجهی «توان کرد ... صورت می

 .مستقیم یافته است
ها  با کنش عاطفی گزاره (159: 1373سعدی،)در حکایت نزاع میان پیادگان حجاج

به کار رفته  هارو هستیم که برای بیان خشم و عصبانیت و سپس شگفتی شخصیت روبه
انسان  است و در بخش نتیجۀ حکایت نیز با لحن طنز و تحقیر و کنش ترغیبی،

داند و جالب اینکه  مراسم حج نیز حاجی نمی جای آوردن را در صورت به آزار مردم
خواهد که از  کند بلکه از مخاطب خود می را مستقیم به حاجی خطاب نمی سعدی پیام

از تمثیل و تشبیه، این بار نه برای کاستن بار  جانب او این پیام را برساند. او در این پیام
 .آزاری استفاده کرده است کردن عیب مردم تعلیمی بلکه برای زیر ذره بین بردن و بزرگ 
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ای درمان چشم خود به بیطار مراجعه در حکایتی دیگر، مردکی بر
. افعال عبارات این حکایت در سطح معنایی اولیه، اظهاری (160: 1373)سعدی،کند می

او نابینایی است. در اینجا   است تا ماجرای انسانی را توصیف کند که نتیجۀ نادانی
تشبیهی  و تمثیل و «و برحذر باش آگاه»معنای  به «تا»نمای تحذیر  سعدی از ابزار وجه

هشدار بدهد که  صورت غیرمستقیم کند تا بدون کاربرد فعل امری و به زیبا استفاده می
 .کارهای بزرگ را به کارنادیدگان نسپارید

کند و سعدی با  ای را دست و پای بسته عقوبت می یکی از خداوندان نعمت بنده
پیام به مخاطب آماده شرح ماجرا با استفاده از توان ارتباطی زبان، فضا را برای ارائۀ 

گیری، نقش زبان، ترغیبی است تا  . در بخش نتیجه(160و161: 1373)سعدی،کند  می
 است، سعدی  آزاری نهی شود. برای پذیرش این پند، که با افعال امری بیان شده مردم

کند و این خلاقیت و هنرمندی سعدی است که  آن را از زبان شخصی پارسا بیان می
شوند بلکه با صفتی که بدان مشهورند مانند  ش با نام شناخته نمیشخصیتهای حکایات

شوند و این امر کمک  خود معرفی می  و جایگاه اجتماعی عابد و زاهد یا شغل پارسا،
 .کند تا فضایی متناسب با شخصیت، زمان و فضای ذهنی مخاطب بازسازی شود می

جالب توجه (161: 1373)سعدی،« سفر سعدی از بلخ بامیان»آنچه دربارۀ حکایت 
است، کنش اظهاری زبان در قالب ادعاست که به جوانی سلحشور مربوط است که از 

پیل کو تا کتف و بازوی گردان بیند؟ / شیر کو تا کف و سرپنجۀ »شنویم:  زبانش می
قالب کنش ترغیبی، ارزش تجربه و ناکارایی  و در نهایت با ابیاتی زیبا و در «مردان بیند؟
 .شود بیان می ت بدون وجود تجربهقوت و قدر

هایی که نمود اظهاری  گزاره در دیگر حکایت این باب، سعدی با استفادۀ زیبا از
پردازد. او در ابتدای حکایت از این نقش زبانی در  دارد به مقایسۀ فقر و ثروت می

کند و سپس در بخش نظم کلام، این نقش  توصیف دو شخصیت فقیر و غنی استفاده می
که همانا سبکباری در هنگام مرگ  درویشی ی در تفسیر و تحلیل سعدی در ترجیحزبان

 .(162: 1373سعدی،) رود به کار می است
کند و به  ها استفادۀ استعاری می در حکایت نوزدهم، سعدی از وجه خبری گزاره

 گوید: جای اینکه بگوید مطیع نفس خود نباش، می
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 مراد هر که برآری مطیع امر تو گشت
 

 خلاف نفس که فرمان دهد چو یافت مراد 
 

 (162: 1373)سعدی،                                                                            
 دهد. قرار می های زبانی را در تقدیر و بدین ترتیب نقش ترغیبی گزاره

گون زبان تناوب از نقشهای گونا او در حکایت طولانی جدال سعدی با مدعی به
کند. از طرفی، توجه به بافت موقعیتی  برانگیز این کشمکش استفاده می برای بیان چالش

دهد که نویسنده برخلاف حکایت هجدهم، که نتیجۀ آن از زبان  این حکایت نشان می
گوید به قول  سوم شخص، برتری فقر بیان شده است، اینجا که از زبان خود، سخن می

، ایشان را دخل مسکینان و ذخیرۀ «مت بزرگان استوی که پروردۀ نع»خودش 
 خواهد نظر اصلی خود را بیان کند آن را داند و شاید هرگاه که می نشینان و ... می گوشه

 کند. از قول مدعی عنوان می
هایی با نقش عاطفی استفاده  سعدی در بیان دلایل خود و مدعی، بارها از گزاره

صورت درویشان نه بر صفت ایشان، شنعتی در  یکی در»کند؛ از جمله آنجا که  می
با  و یا هنگامی که« پیوسته و دفتر شکایت را باز کرده و ذم توانگران را آغاز نموده

پرسشی هنرمندانه احساسات خود را دربارۀ عدم قوت طاعت معدۀ خالی و فقدان 
د؛ جنبانن کند و یا وقتی که دو طرف، سلسلۀ خصومت می مروتِ دست تهی بیان می

پی هم دوان و  گیرد؛ ایشان در درند، سعدی زنخدان او را می گویند؛ گریبان می سقط می
گذرند و بر سر  خلق انگشت تعجب به دندانند و در نهایت هنگامی که از مامضی در می

خواهند و  دارند؛ عذر می و روی هم بوسه داده و دست از شکایت گردش گیتی برمی
گون  و تفصیل، سعدی چه زیبا از نمودهای گونه این طول  گردند؛ در تمام خشنود بازمی

پایان  گرفته تا بیان ناامیدی و دلسردی یا اعجاب و در کنش عاطفی از شکایت و دشنام
 کند در تقابل با همۀ ریزنقشهای قبل، رضایت به حکم قضا و خرسندی استفاده می

 .(162-168: 1373سعدی، )
یکی را از وزرا پسری کودن بود؛ »گردیم ازجمله حکایات این باب بر هرگاه به آغاز

کرد؛ معلّم کتّابی را  ای همی زاده حکیمی پسران را پند همی داد؛ یکی از فضلا تعلیم ملک
دیدم در دیار مغرب؛ پادشاهی پسر را به ادیبی داد؛ یکی را شنیدم از پیران مربی که 

در تصانیف حکما  مریدی را همی گفت؛ اعرابی را دیدم که پسر را همی گفت؛
شود که در  ملاحظه می «اند که سالی نزاعی میان پیادگان حجاج اتفاق افتاده بود... آورده

شود که به دورۀ زندگی سعدی مربوط  آنها جز چند موردی که با اشاراتی مشخص می
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است از پرداختن به زمان و مکان پرهیز شده است؛ چرا که هدف سعدی تصویر کلیتی 
ارایۀ درونمایۀ حکایت بوده است. او بازساخت زمان و مکان را به پنداشت برای بیان و 

زداید تا در هر  نهد و بدین ترتیب حکایات را از زمان و مکان خاص می خواننده وا می
 زمان و مکانی امکان قبول داشته باشد.

حکایتهای این باب و بابهای دیگر این است که روش حکایات و  یک قاعدۀ مهم در
خواندن  در همواره مدلول آن چیزی دیگر است؛ پس که است دالّی آن دهایرخدا

 بود. آن در پنهان مدلول به دنبال باید حکایت
 و درصد کنشها در باب هفتم . پراکندگی1 جدول

 7 باب کنش اظهاری مستقیم ترغیبی غیرمستقیم ترغیبی کنش عاطفی تأثیر بافت
 تعداد 23 12 13 13 24

 درصد 06/27 12/14 30/15 30/15 24/28

 

 

 در باب هفتم گلستان( مستقیم و غیرمستقیم) . فراوانی و درصد کنشهای گفتاری سرل1 نمودار
 

 

 فراواني و درصد کنشهاي گفتاري مستقیم در باب هفتم .2 نمودار
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دهد که سعدی برای بیان غیرمستقیم امر و نهی از  مقایسۀ دو نمودار نشان می
استفاده کرده است که در این پژوهش ذیل دو بخش بدان  های گوناگونی شیوه

نما، استعارۀ  ( ابزارهای بازنمایی مفاهیم وجهی از جمله افزودۀ وجه1ایم:  پرداخته
( تأثیر بافت بر غیرمستقیم کردن مفهوم اجبار، 2دستوری، افعال کمکی و وجه فعل 

 امری لحن غایب در شامل درخواست از طریق پرسش و خبر، استفاده از منبع قضاوت
کننده و امرکننده  قضاوت استفاده از منبع دین و فرهنگ به عنوان عامل بخشهای روایی،

بندی ارزشی.  متنی، کاربرد کلمات مبهم و مقوله کاربرد مخاطب درون در بخش تعلیمی،
توان نتیجه گرفت که در باب هفتم، بیشترین کنشهای غیرمستقیم ترغیبی  درنهایت می

 ه همین دلیل، فقط همین نوع کنش غیرمستقیم وارد محاسبه شده است.است و ب
 هایی از بندهای تعلیمی حکایتهای باب پنجم گلستان تحلیل نمونه

باب پنجم گلستان را در موضوع عشق و جوانی نگاشته است. یکی از  سعدی
تعلیمی  سازی لحن کلام در این باب، درآمیختن نوع ادبی اندیشیهای او برای ملایم چاره

دهد که بسیاری  با گونۀ ادبی غنایی است. استخراج نقشهای گفتاری این باب نشان می
از نقشهای گفتاری آن از گونۀ ادبی تعلیمی محض نیست؛ نقشهایی نظیر تحسین، 

و در نتیجه لحن و کنش  دلجویی، عتاب، شکوه، اعتذار و ... به حوزۀ ادب غنایی
هدف زبان در ادب غنایی، التذاذ مخاطب است عاطفی نزدیکتر است. از آنجا که 

و مفهوم وجهیِ اجبار از لوازم آن نیست، گنجانیدن مضمونهای غنایی ( 84: 1384)ابرمز،
خاطر خواننده  سازد و موجب انبساط در میان حکایات تعلیمی، موسیقی کلام را نرم می

شود و  ا میشود و به همین دلیل در بیشتر مواقع سبب غیرمستقیم گشتن کنشه می
کند. نکتۀ مهم این است که  مخاطب را برای تأثیرپذیری بیشتر از مطالب بعدی آماده می

 گوید:  سعدی خود نیز در اشارۀ کلی به شیوۀ بیان غیرمستقیم در گلستان می
نظران را بدین علت، زبان  آمیز و کوته انگیز است و طیب غالب گفتار سعدی، طرب             

ولیکن بر رأی روشن صاحبدلان که روی سخن در ایشان  دد که ...طعن دراز گر
های شافی را در سلک عبارت کشیده است و داروی  است، پوشیده نماند که موعظه

تلخ نصیحت به شهد ظرافت برآمیخته تا طبع ملول ایشان از دولت قبول محروم 
 (.191: 1387سعدی،)نماند 

بنابراین  گوید؛ به انسان سخن میاز طرفی سعدی در گلستان از عشق انسان 
خواهد با استفاده از این  حکایتهای گلستانش جنبۀ تمثیلی ندارد؛ یعنی سعدی نمی
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بلکه این حکایتها کاملاً  حکایتها حقایقی را دربارۀ عشق معنوی و روحانی شرح دهد؛
به ساحت اخلاق مربوط است. البته در همین باب حکایتهایی هم هست که به نکات 

داند. او در  کند؛ چراکه سعدی نیز عشق را در نهایت یک حقیقت می قی اشاره میعمی
صورت متناوب و  های زبانی را در نقشهای متفاوتی به  زیبایی گزاره همۀ این حکایتها به

برد. او در آغاز هر حکایت مانند  جهت ایجاد بهترین ارتباط با مخاطب به کار می در
ها را در راستای توصیف، شرح و  کند و افعال گزاره یف میبابهای دیگر داستانی را تعر

از آن، بیشترین فراوانی متعلق به کنش  برد. پس  تفسیر وقایع در کنش اظهاری به کار می
عاطفی است که در نمودهای متفاوت و گوناگون خود از جمله خشم، دشنام، ناسپاسی، 

 رود. های زبانی به کار می تهدید تا بیان آرزوها، عذرخواهی و خشنودی در گزاره
حکایتی از این باب دربارۀ گستاخی بندۀ نادرالحسن با خواجۀ خود  سعدی در

های زبانی با نقش اظهاری، واقعیتهای عشق  جاست که گزاره گوید و در همین  سخن می
هایی در نقش عاطفی،  نماید و هنگام ماجرا با استفاده از گزاره زیبایی توصیف می را به 
توجهی محبوب و در نهایت ناامیدی خود بیان  س دریغ و اندوه خود را از بیاحسا

، «چون عاشق و معشوقی در میان آمد مالکی و مملوکی برخاست»کند و با جملۀ  می
دلیل رفتار معشوق را با نقش اظهاری زبان که کاربردش در حوزۀ ادب عرفانی نیز 

معتقد است وقتی عشق شدت گرفت،  کند؛ همان که غزالی نیز سابقه دارد، تفسیر می
گردد و نوعی  رود و معرفت او به معشوق کمتر می عاشق از بندگی و عبودیت فراتر می

 .(46  :1359)غزالی،  آید بیگانگی میان عاشق و معشوق پدید می
به محبت شخصی گرفتار ... چندان  پارسایی را دیدم»در حکایت سوم همین باب 

، نقش اظهاری در جهت ...«ترک تصابى نگفتى شیدی که ملامت دیدی و غرامت ک
 رود و در ضمن آن با کنش عاطفی به زیبایی دربارۀ تبیین موضوع حکایت به کار می

 رود. سخن می ملامت و ارتباط آن با عشق و احساسات عمیق عاشق
           کوته نکنم ز دامنت دست

 

 ور خود بزنی به تیغ تیزم 
 

 (134: 1387)سعدی،                                                                         
بحث ملامت و ارتباط آن با عشق، که در این حکایت مطرح شده است در قرن 
سوم هجری شکل گرفت. این طریقه در قرن چهارم بتدریج با طریقۀ تصوف در هم 

  : 1359)غزالی،اهل تصوف شد  های تربیتی آمیخت و از آن به بعد ملامت، خود از شیوه 
 .(140-147: 1359پورجوادی، ) (؛7
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از آنجا که گلستان، کتابی در مباحث اجتماعی و اخلاقی است، مطالب عاشقانه در 
 یابد. آن بیانی اخلاقی و اجتماعی می

 «یکی را دل از دست رفته بود و ترک جان گفته ...»در حکایتی دیگر از باب پنجم 
شود که  ای توصیف می هایی با کنش اظهاری، وضع و حال جوان بیچاره درواقع با گزاره
ای است. از آنجا که عاشق دست از جان شسته است، پند و نصیحت  عاشق شاهزاده
او بود خبر کردند که  ای را که ملموح نظر زاده ملک»بخشد. بالاخره  ای نمی دوستان فایده

سرانجام هم عاشق در (. 134: 1387)سعدی، «...نماید  جوانی بر سر این میدان مداومت می
کند و مخاطب با کنش  زند و جان به حق تسلیم می ای می لحظۀ دیدار معشوق نعره

شود و نهایت تسلیم و خشنودی  ها در احساسات عمیق عاشق سهیم می عاطفی گزاره
 کند. عاشق را با اندوه و یا شاید شوقی عمیق درک می

کی را از متعلّمان کمال بهجتی بود و طیب لهجتی و ی»در حکایت دیگر این باب، 
معلّم در این حال «. معلّم از آنجا که حس بشریت است با حسن بشرۀ او معاملتی داشت

 گوید:  است. پسر به استاد خود می
فرمایی در آداب نفسم همچنین تأمل فرمای تا  چنانکه در آداب درس من نظری می             

این سخن از دیگری پرس که »و پاسخ معلم این است که: « کنمبه تبدیل آن سعی 
 (. 135و 136: 1387سعدی،) «بینم آن نظر که مرا با توست جز هنر نمی

است؛ لیکن در   کار رفته ها در نقش مستقیم اظهاری به  در این حکایت، گزاره
از احساسات عمیق عاشق نسبت به معشوق سخن  سرتاسر این حکایت چند سطری

با کنش مستقیم خبری و غیرمستقیم  بیند؛ یعنی رود؛ چنانکه جز خوبی معشوق نمی می
رو هستیم. درواقع بیشترین کنشهای غیرمستقیم این باب از نوع عاطفی  عاطفی روبه

است که معمولاً برای بیان آن، جملاتی با وجه خبری به استعاره گرفته شده است. از 
و شنیدن تعلیمات مورد نظر از زبان قهرمانان متنی  طرفی، استفاده از مخاطب درون

متنی سخن را متوجه  شود خواننده و مخاطب برون حکایات خطاب به یکدیگر سبب می
 خود نبیند و کلام در روح و جان شنونده تأثیرگذارتر باشد.

در این باب از بیست حکایت در یازده مورد راوی اول شخص و خود سعدی 
رسد که  نماید. به نظر می حکایات دیگر نیز او گاه چهره میبرخی  است؛ گرچه در میانۀ

 انجامد که در تکرار این نوع راوی به اعتماد مخاطب و پذیرفتن نتیجۀ نهایی حکایت می
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شود. در متون تعلیمی،  قالب بیت یا ابیاتی و اغلب از زبان همین گوینده بیان می
ویسنده است و سعدی با این شدن نکتۀ اخلاقی و اجتماعی مهمترین هدف ن پذیرفته

کند و از طرفی، گاه حضور کسی غیر از  روش، نظر مثبت خواننده را دریافت می
شخصیتهای درگیر در داستان، که با همۀ شخصیتها دیدار و گفتگو داشته و شاهد همۀ 

لازم است تا پیام حکایت از زبان او بیان شود که در این صورت، نتیجۀ  اتفاقات بوده،
 پذیری بیشتر پیام خواهد بود.آن باور

 . فراوانی و درصد کنشهای گفتاری سرل در باب پنجم گلستان2 جدول
 5 باب کنش اظهاری ترغیبی مستقیم ترغیبی غیرمستقیم کنش عاطفی تأثیر بافت

 تعداد 27 3 4 24 22
 درصد 75/33 75/3 5 30 5/27

 
 در باب پنجم (مستقیم. فراوانی کنشهای گفتاری سرل )مستقیم و غیر3 نمودار

 

 

 . فراواني کنشهاي گفتاري مستقیم در باب پنجم گلستان4 نمودار
شود در این بـاب، تعـداد کنشـهای غیرمسـتقیم      گونه که در نمودار ملاحظه می همان

 ترغیبی زیاد نیست و دلیلش نیز این است که با توجه به عنوان و محتوای باب، بیشترین
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 بخش در نقش عاطفی زبان قرار دارد.کنشهای غیرمستقیم در این 

 

 . مقایسۀ پراکندگي کنشها در باب پنجم و هفتم5 نمودار

 نتیجه
گلستان سعدی در طول تاریخ بر تارک ادبیات تعلیمی ایـن سـرزمین درخشـیده اسـت.     

اثـر از طریـق جسـتجوی     هدف ایـن پـژوهش، یـافتن دلایـل درخشـش و توفیـق ایـن       
و « در تـأثیر تربیـت  »ود. در این راستا باب هفتم با عنوان ارتباطی آن ب -های زبانی گزاره

هـای تعلیمـی    مورد بررسی قرار گرفت و گزاره «در عشق و جوانی»باب پنجم با عنوان 
های ارتبـاطی سـرل انطبـاق داده شـد. نتـایج نشـان داد کـه بـا          آن استخراج، و با گزاره

  رغیبـی در صـدر قـرار گرفتـه    های ت ی غیرمستقیم در باب هفتم، گزارهها احتساب گزاره
هـای عـاطفی    های اظهاری با تفاوت اندک در رتبـۀ دوم قـرار دارد و گـزاره    است. گزاره

 کمترین فراوانی را دارد.
ادب غنایی است و  و سوی  رویکرد باب پنجم با توجه به موضوع و محتوا به سمت

مد کنشـها  در نتیجه، کنش غالب، عاطفی اسـت. نتـایج ایـن بخـش، کـه حـاکی از بسـا       
 کند. همین مطلب را اثبات می ترتیب اظهاری، عاطفی و ترغیبی است، به

در این پژوهش برای محاسبۀ دقیق کنشهای غیرمستقیم به بافت و دیگر عوامل مـؤثر  
نمـا   نما و افعال کمکی وجـه  نما به وجه فعل، افزودۀ وجه از جمله وجه و از عوامل وجه

برای غیرمستقیم کردن مفهوم اجبار در حکایات بـه   و از عوامل مؤثر حکایات توجه، در
متنـی،   اسـتفاده از مخاطـب درون   درخواسـت از طریـق پرسـش و خبـر،    »مواردی چون 

 اهمیت داده شد. «بندی ارزشی استفاده از مخاطب مبهم و کاربرد مقوله
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در نقل حکایات با نکره آوردن منبع خبــر و یـا اسـتفاده از افعـالی      از طرفی سعدی
و یا ناشناخته و مـبهم   کند می، منبع نقل خبـر را حـذف «اند آوردهشنیدم، گویند، »چون 
، فــارغ  وسیله بدین تا  دهد و بدین ترتیب منبع قضاوت را غایب قرار می گذارد میباقی 

از ملاحظـات مربوط به تعهد گوینده نسـبت بـه اعتبـار خبـر، آن حکایـات را در مقـام       
و اغـراض تعلیمــی    ،خود، معتبر و قطعـی تلقـی   ورد نظرمتمثیـل و در فضای تعلیمی 

 .ندکافاده  آنهاخـود را از 
اخلاقی و حکمی یا دین است و یـا فرهنـگ و محتــوای   های گزارهمنبـع و مأخـذ 

 ،از ســوی نویســنده   آنهـا امـا گــزینش   ؛یک فـرد اسـت و پرداختۀ ساخته کمتـر  آنها
. صـادر شــدن پنــد و    دهد میت و نگرش او را نشان نزد اوس آنهان پذیرفته بودن مبـیّ

از مــوارد، راوی و برخــی    ای پـاره کـه در گلسـتان در    ،اندرز از زبان گویندۀ مسـتقیم 
 وموارد، خود نویسنده است، ممکن اسـت لحـن ســخن را خشــک و صــریح کنــد       

در در بســـیاری از مـــوارد  رو ازایــنآن را بـــرای مخاطـــب دشـــوار ســـازد.  پــذیرش
امـری کـه   یچه از طریق مضمونها -جایگاهی که سخن باید صبغۀ تعلیمی داشته باشد 

 نقشـهای و چــه از رهگــذر    اسـت شـکل بیــان تعلیمــی    صریحترینو  ترین مستقیم
نویسنده با تغییر گوینده از خود و یــا راوی بــه دیگـران در عـین      غیرمستقیم،گفتاری 

از بـار تحــــکمی کــلام کاسـته اســت. از      حفـظ جنبـۀ تعلیمـی سخــن و اقتــدار آن    
اسـت کــه از زبــان قهرمانـان حکایـات،      ارشادهاییو  اندرزهاایـن روش،  داقهایمص

 .خطاب بـه یکـدیگر و یـا از قـول بزرگـان بیـان شـده اسـت
امکانات  گیری از نتایج نشان داد که استفاده از عوامل وجهی و امر غیرمستقیم با بهره

اولـین   یل اصلی توفیق سعدی در این زمینه است. اسـتفاده از قالـب حکایـت،   بافتی، دلا
دهد. زمان  قرار می پذیرش عاملی است که پیام مستقیم تعلیمی را در پوششی زیبا و قابل

و مکان از ویژگیهای داستان است که جز مواردی اندک که در آن مکانهایی بـا مفهـومی   
زدایی کرده است.  وسیله بافت به آن پرهیز، و بدین  نمادین قرار دارد، سعدی از پرداختن

سازد. سعدی گـاه بـرای باورپـذیر کـردن      تر می این عاملی مهم است که پیام را برجسته
کنـد و عـلاوه بـر ایجـاد انسـجام و       شخص استفاده مـی  پیامهای تعلیمیش از راوی اول 

 نشاند. صمیمیت با مخاطب، نکات اخلاقی را در ذهن او می
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شخصیتهای گلستان بـا وضـعیت اجتمـاعی و شـغل یـا اوصـاف اخلاقـی یـا          بیشتر
شوند و در مـوارد دیگـر نیـز از شخصـیتهای      روحیشان نامگذاری می -وضعیت جسمی

اساطیری، مذهبی و مانند آن استفاده شده است. این عامل نیز سبب انسجام بیشـتر مـتن   
سـازد.   تـی متوجـه مـی   شده، ذهن و فکر خواننده را از توجه به شـخص خـاص بـه کلی   

استفاده از قالب آمیختۀ نظم و نثر از دیگر عواملی است کـه بـا اسـتفاده از وزن، فضـا و     
کند. از طرفی ابیـات گلسـتان آکنـده از     دهد و باورپذیرتر می لحن تعلیمی را تخفیف می

کنـد. سـعدی گـاه بـرای      نظیری است که در این راستا عمل مـی  تمثیلات و تشبیهات بی
نمـایی اسـتفاده    کردن پیامهای تعلیمی حکایاتش از تـدابیری در حـوزۀ وجـه    یم غیرمستق

گاه از جملات خبری و پرسشی برای بیـان امـر اسـتفادۀ اسـتعاری      کرده است؛ از جمله
 دهد تـا مـتن را   کرده است و بدین ترتیب، تعداد درخواستهای غیرمستقیم را افزایش می

در تحلیل حکایات عنوان شد، سـعدی منبـع   طور که  از لحن تحکمی خارج سازد. همان
قضاوت را از گوینده یعنی راوی مستقیم بـه دیگـران انتقـال داده و از طرفـی مخاطـب      

اغلب نامهای عام یا مبهم است. سعدی گـاه بـرای غیرمسـتقیم کـردن انـدرزها       اندرزها
 تمرکز سخن را از فاعل مشخص به موضوع سخن متوجه ساخته است. او افعال و رفتار

جای تمرکز بر عامـل صـفت یـا رفتـار، بـه خـود        و صفات انسانی را ارزشگذاری، و به
بودن پیام کاسته است. سعدی در بـاب پـنجم     صفات و رفتارها توجه کرده و از مستقیم

صورت خاص و در ابواب دیگر به شکل عام، ادب تعلیمی را با ادب غنـایی آمیختـه     به
افعال وجهی بیشترین استفاده را کرده است؛ چراکـه   است. او از میان ابزارهای وجهی از

نما در گذشتۀ ادب فارسی هنوز رایج نبوده اسـت   استفاده گسترده از دیگر ابزارهای وجه
و از طرفی، این افعال مفهوم قطعیت لازم را برای متون تعلیمـی بـه همـراه دارد. همـان     

جهی، تمهیـدات گونـاگون   شود، سعدی از عوامل ارتباطی، عناصر و طور که ملاحظه می
 بافتی و بسیاری عوامل دیگر به درستی و در جایگاه مناسب خود استفاده کرده است.
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 در بندهای تعلیمی باب هفتم و پنجم گلستان سعدی «عوامل بافتی»و « کنش  «فراوانی انواع  .3 جدول
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 . درصد فراوانی کنشها در باب پنجم گلستان6 نمودار

  

 

 . درصد فراوانی کنشها در باب هفتم گلستان7 ودارنم

 
 نوشت: پي

1. Speech Act 
2. Searle 
3. Expressive Act 
4. Discriptive 
5. Austin 
6. Locutioary Act 
7. Illocutionary Act 
8. Prelocutionary 
9. Persuasive Act 
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10. Commissive Act 
11. Affective Act 
12. Declarative Act 
13. Modality 
14. Probability 
15. Usuality 
16. Obligation 
17. Inclination 
18. Modalization 
19. Modulation 
20. Declarative 
21. Imperative 

  منابع
؛ هفـتم، تهـران:    ،ترجمـۀ سـعید سـبزیان    فرهنگ توصیفي اصطلاحات ادبي؛ابرمـز، ام. ا؛؛   

 .1384رهنما، 
؛ )مجلۀ دسـتور،  «، شدن و توانستن، سه فعل وجهي در فارسي امروزبایستن»اخلاقی، فریار؛ 

 .1386تهران، (، 82-131 ، ص3پیاپی 
 .1386؛ تهران: امیرکبیر،مباني زبانشناسي متنالبرزی، پرویز؛ 
گفتمان قرآن، بررسي زبانشناختي پیوند متن و بافت قرآن مطالعةۀ مةوردي    العموش، خلود؛
 .1388دی، تهران: سخن، ترجمۀ سیدحسین سیسورة بقره، 

 دیة تأکبررسي کنشهاي گفتاري مولوي در دفتر اول و دوم مثنوي معنوي )با  بختیاری، ژاله؛
ارشد ادبیات فارسی، دانشکدۀ ادبیات و  ۀ کارشناسینام انیپا (؛بر کنشهاي گفتاري عمل روایت

 .1390علوم انسانی دانشگاه کردستان، 
 .1383؛ دوم، تهران: طرح نو،  اندازها؛ چشم: مسائل و فلسفۀ تحلیليپایا، علی؛ 

 .1358نشر آگاه،  ؛ تهران:تسلطان طریقنصرالله؛ پورجوادی، 
؛ مجلۀ «ها در زبان فارسی بر اساس رویکردهای نقشی و صوری بررسی افزوده»جعفری، آزیتا؛ 
 131-82ص  ،1388، 3 دستور پیاپي

و اصطلاحات ادبي فارسي و اروپایي؛  نامۀ مفاهیم واژه فرهنگ اصطلاحات ادبي؛داد، سیما؛ 
 .1385تهران: مروارید، 

 .1380نوید شیراز،  شیراز: انواع شعر؛ رستگار فسایی، منصور؛
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فصلنامۀ  ؛«تحلیل ژانر شطح بر اساس نظریۀ کنش گفتار»زرقانی، سیدمهدی و اخلاقی، الهام؛ 
، 61-80و تابسـتان، ص  بهـار   6 پژوهشی ادبیات عرفانی دانشگاه الزهرا، س سوم، ش –علمی 
1391. 

 .1389، تهران: علم، شناسي اجتماعي سوي نشانه معناکاوي: به ساسانی، فرهاد؛
 .1373؛ تصحیح و توضیح غلامحسین یوسفی، تهران: سحاب، گلستانسعدی، مصلح الدین؛ 

، دورۀ چهـارم،  مجلۀ خرد و کوشةش ، «انواع ادبی در شعر فارسـی »کدکنی، محمدرضا؛  شفیعی
 .1352، 12 و 11 ش

 .1373، تهران، فردوس، سیروس در اعماقشمیسا، سیروس؛ 
بررسي کنشهاي گفتاري در شعر حجم؛ مطالعۀ موردي آثةار یةد     صفری دهکردی، مهدی؛

ارشد زبانشناسی، دانشکدۀ زبانهای خارجی دانشـگاه آزاد اسـلامی    کارشناسی نامۀ ؛ پایانرؤیایي
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